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گنج‌حضور،‌بخش‌اول989خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس‌،‌موضوع‌برنامه‌

سرنگون‌زآن‌شد،‌که‌از‌سَر‌دور‌ماند
خویش‌را‌سَر‌ساخت‌و‌تنها‌پیش‌راند

۳۶۲1مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

رِ‌او‌درحقیقت‌عقل‌خداوند‌س.‌انسان‌به‌این‌علت‌سرنگون‌شده‌‌که‌از‌سَر‌یا‌خِرد‌زندگی‌دور‌مانده‌است
جسمی‌و‌ما‌خلق‌نشده‌ایم‌که‌با‌هشیاری.‌]او‌سر‌من‌ذهنی‌اش‌را‌سر‌ساخته‌و‌تنها‌جلو‌رفته‌است.‌نیست

.[ما‌باید‌به‌صنع‌دست‌بزنیم.‌با‌سبب‌سازی‌کارهایمان‌را‌پیش‌ببریم
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وآن‌که‌اندر‌وهَْمِ‌او‌ترکِ‌ادب
بی‌ادب‌را‌سرنگونی‌داد‌رب

۳7۰5مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

.در‌وهم‌فکرهای‌همانیده‌و‌من‌ذهنی‌ترک‌ادب‌است‌و‌خداوند‌بی‌ادب‌را‌دیر‌یا‌زود‌سرنگون‌خواهد‌کرد
.[برای‌این‌که‌ما‌خلق‌نشده‌ایم‌که‌بر‌حسبِ‌من‌ذهنی‌و‌سبب‌سازیِ‌ذهن‌فکر‌و‌عمل‌کنیم]

اوت‌کند‌و‌عمل‌کند،‌یعنی‌نمی‌گذارید‌خداوند‌فکر‌و‌عمل‌و‌قض«‌قضا‌و‌کُن‌فَکان»شما‌نمی‌گذارید‌:‌نکته
د،‌عقلی‌که‌همین‌که‌فضا‌را‌باز‌می‌کنید،‌مرکز‌عدم‌می‌شود،‌کارها‌دست‌عقلِ‌کل‌می‌افت.‌این‌بی‌ادبی‌است

.تمامِ‌کائنات‌را‌اداره‌می‌کند
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پیشِ‌بینایان،‌کُنی‌ترکِ‌ادب
حَطَبنارِ‌شهوت‌را‌از‌آن‌گشتی‌

۳۲۲۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

هیزم:‌حَطَب-
رک‌تو‌به‌عنوان‌من‌ذهنی‌پیش‌خداوند‌یا‌انسان‌هایی‌مانند‌مولانا‌که‌به‌حضور‌زنده‌شده‌اند،‌ادب‌را‌ت

زم‌آتش‌به‌همین‌خاطر‌هی.‌می‌کنی،‌یعنی‌برحسب‌سبب‌سازی‌فکر‌کرده،‌حرف‌آن‌ها‌را‌انکار‌و‌رد‌می‌کنی
.شهوت‌شده‌ای‌و‌شهوت‌چیزهایی‌که‌در‌مرکزت‌وجود‌دارد‌تو‌را‌می‌سوزاند

یعنی‌.ما‌به‌عنوان‌زندگی،‌زندگی‌نمی‌کنیم‌و‌زندگی‌را‌صرف‌درد‌شهوت‌همانیدگی‌ها‌می‌کنیم:‌1نکته‌
.چیزها‌را‌در‌مرکزمان‌گذاشته،‌همواره‌حرص‌می‌زنیم‌و‌می‌خواهیم‌آن‌ها‌را‌زیادتر‌کنیم
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ه،‌مرتب‌ما‌به‌این‌دلیل‌هیزمِ‌آتشِ‌شهوت‌شده‌ایم‌که‌پیش‌انسان‌هایی‌مثل‌مولانا‌تَرک‌ادب‌کرد:‌۲نکته‌
وییم‌ما‌بحث‌و‌جدل‌می‌کنیم‌و‌می‌گوییم‌مولانا‌این‌‌موارد‌را‌اشتباه‌گفته‌و‌آن‌موارد‌را‌نفهمیده؛‌نمی‌گ

.نمی‌فهمیم

کَی‌رسد‌مر‌بنده‌را‌که‌با‌خدا
؟زابتلاآزمایش‌پیش‌آرَد‌

۳59مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

قل‌من‌کار‌بنده‌کی‌می‌تواند‌با‌خدا‌سرشاخ‌شود،‌او‌را‌امتحان‌کند‌و‌بگوید‌تو‌عقلت‌را‌دور‌بینداز‌و‌با‌ع
[ی‌شد؟اگر‌این‌گونه‌بود‌که‌هر‌کسی‌عقل‌خودش‌را‌به‌کار‌می‌برد،‌پس‌چگونه‌این‌کائنات‌اداره‌م!‌]کن؟
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ر‌امتحان‌خداوند‌یعنی‌شما‌با‌سبب‌سازی‌ذهن‌فک.‌یک‌بی‌ادبی‌بزرگ‌امتحان‌خداوند‌است:‌1نکته‌
در‌این‌جا‌.‌دیگر«‌سبب»شما‌را‌هدایت‌می‌کند‌به‌«‌سبب»یک‌.‌می‌کنید‌که‌باید‌همیشه‌همین‌طور‌باشد

‌خواهید‌شما‌یک‌چیزی‌را‌می‌خواهید‌که‌فکر‌می‌کنید‌آن‌‌چیز‌شما‌را‌خوشبخت،‌بزرگ‌و‌شاد‌می‌کند‌و‌می
.خداوند‌هم‌مثل‌شما‌فکر‌کند

«‌‌ن‌فَکانقضا‌و‌کُ»نمی‌شود‌ما‌با‌من‌ذهنی‌و‌با‌عقل‌بی‌عقلی‌فکر‌کنیم‌و‌خداوند‌یا‌عقل‌کل‌هم‌با‌:‌۲نکته‌
هم،‌طبق‌به‌خداوند‌می‌گوییم‌اگر‌خدا‌هستی‌و‌وجود‌داری،‌اتفاقات‌را‌آن‌طور‌که‌من‌می‌خوا.‌دنبال‌ما‌بیاید

.سبب‌سازی‌من‌درآوردۀ‌خودم‌پیش‌ببر‌تا‌من‌به‌هدفم‌برسم
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کسی‌که‌ناله‌و‌زاری‌و‌نفرین‌می‌کند‌و‌می‌گوید‌اگر‌خدا‌بود‌این‌طوری‌نمی‌شد،‌چرا‌این‌را:‌۳نکته‌
‌ذهنی‌خراب‌نمی‌گوید‌که‌من‌لحظه‌به‌لحظه‌زندگی‌ام‌را‌با‌دیدن‌برحسبِ‌همانیدگی‌ها‌و‌با‌عقلِ‌بی‌عقلیِ‌من

ع‌درواق!‌چرا‌نمی‌گوید‌که‌این‌جور‌دیدن،‌مرا‌خشمگین،‌ترسو،‌حسود‌و‌خسیس‌کرده‌است؟!‌کرده‌ام؟
.خصوصیت‌های‌خود‌من‌که‌در‌من‌ذهنی‌ایجاد‌کرده‌ام،‌مرا‌بدبخت‌کرده‌است
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بنده‌را‌کَی‌زَهره‌باشد‌کز‌فُضول
؟گُولامتحانِ‌حق‌کند‌ای‌گیجِ‌

۳۶۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

ا‌می‌کند‌ای‌کسی‌که‌چون‌من‌ذهنی‌داری،‌در‌فکرهایت‌گم‌شده،‌گیج‌و‌احمق‌هستی،‌بنده‌کِی‌جرئت‌پید
از‌روی‌فضولی،‌در‌کار‌خداوند‌دخالت‌کرده،‌او‌را‌امتحان‌کند؟
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آن،‌خدا‌را‌می‌رسد‌کاو‌امتحان
پیش‌آرَد‌هر‌دَمی‌با‌بندگان

۳۶1مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

‌ذهنی‌این‌حق‌خداوند‌است‌که‌انسان‌ها‌را‌دم‌‌به‌‌دم‌و‌لحظه‌به‌لحظه‌امتحان‌کند‌و‌ببیند‌آن‌ها‌با‌عقل‌من
د‌و‌حرف‌ها‌و‌اگر‌فضا‌را‌باز‌نمی‌کنیم‌و‌نمی‌گذاریم‌او‌فکر‌و‌عمل‌کن.‌]عمل‌می‌کنند‌یا‌فضا‌را‌باز‌می‌کنند

.[عقل‌من‌ذهنی‌مان‌را‌به‌عقل‌زندگی‌غالب‌می‌کنیم،‌دراین‌صورت‌ما‌بی‌ادب‌هستیم
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نان‌پاره‌ز‌من‌بِستان،‌جانْ‌پاره‌نخواهد‌شد
آوارۀ‌عشقِ‌ما‌آواره‌نخواهد‌شد

۶1۰مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

ای‌زندگی،‌این‌من‌ذهنی‌را‌که‌برحسب‌نان‌و‌چیزهای‌مادی‌درست‌شده‌‌و‌من‌با‌آن‌هم‌هویت‌شده‌ام‌و
و‌جان‌خودم‌می‌پندارم،‌از‌من‌بستان؛‌چراکه‌جان‌من‌با‌از‌دست‌دادن‌همانیدگی‌ها‌از‌بین‌نخواهد‌رفت

ارک‌ذهنی‌می‌ترسم‌اگر‌کنترل‌زندگی‌خود‌را‌براساس‌الگوهای‌پشت‌سرهم‌سبب‌سازی‌و‌پ.‌من‌نمی‌میرم
ویم،‌از‌اما‌اگر‌ما‌فضا‌را‌باز‌کنیم،‌با‌خداوند‌یکی‌شده‌و‌آوارۀ‌عشق‌ش.‌از‌دست‌بدهم،‌آواره‌و‌بیچاره‌شوم
ه‌ما‌در‌حال‌حاضر‌چون‌با‌هشیاری‌جسمی‌عمل‌می‌کنیم،‌آوار.‌]آوارگی‌من‌ذهنی‌نجات‌پیدا‌می‌کنیم

.[اگر‌آوارۀ‌عشق‌شویم،‌این‌پیدا‌کردنِ‌راه‌و‌نظم‌جدید‌است.‌هستیم
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آن‌را‌که‌منم‌خرقه،‌عریان‌نشود‌هرگز
وآن‌را‌که‌منم‌چاره،‌بی‌چاره‌نخواهد‌شد

۶1۰مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

ن‌نمی‌شود‌و‌انسانی‌که‌مرا‌خرقه‌می‌کند،‌یعنی‌لباس‌حضور‌می‌پوشد‌هیچ‌موقع‌عریان،‌بیچاره‌و‌بی‌مسک
،‌با‌«قضا‌و‌کن‌فکان»آن‌کسی‌که‌مرا‌چاره‌می‌کند‌و‌می‌گذارد‌من‌از‌طریق‌.‌همۀ‌امکانات‌را‌پیدا‌می‌کند

چاره‌برعکس‌هر‌کسی‌که‌من‌ذهنی‌‌و‌راه‌های‌آن‌را‌چاره‌بداند،‌بی.‌]مرکز‌عدم‌کار‌کنم،‌بیچاره‌نمی‌شود
.[درواقع‌ما‌برعکس‌فکر‌می‌کنیم،‌برای‌همین‌روی‌همه‌چیز‌کنترل‌داریم.‌می‌شود
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آن‌را‌که‌منم‌منصب،‌معزول‌کجا‌گردد؟
آن‌خاره‌که‌شد‌گوهر،‌او‌خاره‌نخواهد‌شد

۶1۰شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

مقام،‌مرتبه،‌پایگاه:‌منصب-
عزل‌شده:‌معزول-

من‌به‌اگر‌کسی‌مرا‌به‌عنوان‌زندگی‌منصب‌خودش‌قرار‌دهد،‌یعنی‌بگوید‌بهترین‌مقام‌این‌است‌که
دیل‌سنگ‌خارای‌من‌ذهنی‌‌تب.‌خداوند‌زنده‌شوم،‌او‌معزول‌نمی‌شود،‌چراکه‌خداوند‌هرگز‌معزول‌نمی‌گردد

گی‌ها‌را‌به‌گوهر‌حضور‌می‌شود،‌اگر‌فضا‌بی‌نهایت‌در‌درون‌انسان‌باز‌شود،‌مرکزش‌را‌عدم‌کند‌و‌همانید
.شناسایی‌کند‌و‌بیندازد
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آن‌قبلۀ‌مشتاقان‌ویران‌نشود‌هرگز
وآن‌مُصحَفِ‌خاموشان‌سی‌پاره‌نخواهد‌شد

۶1۰شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

.قرآن،‌در‌این‌جا‌منظور‌کتابِ‌دینی‌است:‌مُصحَف-

رکز‌عدم‌قبلۀ‌انسان‌هایی‌که‌فضا‌را‌باز‌کرده‌و‌مرکز‌را‌عدم‌می‌کنند،‌خود‌زندگی،‌فضا‌گشایی‌و‌همان‌م
‌شود،‌همین‌که‌آن‌مشتاقان‌فضا‌را‌باز‌می‌کنند‌و‌ذهنشان‌خاموش‌می.‌است‌که‌هیچگاه‌ویران‌نمی‌شود

ای‌زیاد‌تقسیم‌تبدیل‌به‌یک‌کتاب‌دینی‌یا‌قرآنی‌می‌شوند‌که‌زندگی‌آن‌‌ها‌را‌می‌خواند،‌کتابی‌که‌به‌پاره‌ه
یفتاده‌اند،‌یعنی‌آن‌ها‌هشیاری‌خود‌را‌در‌همانیدگی‌های‌مختلف‌سرمایه‌گذاری‌نکرده‌و‌به‌تفرقه‌ن.‌نمی‌شود

.بلکه‌هشیاری‌آن‌ها‌یک‌تکه‌‌است
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‌پاره‌شده‌به‌تعدادِ‌چیزهایی‌که‌ما‌با‌آن‌ها‌همانیده‌شده‌‌‌و‌روی‌آن‌ها‌تقسیم‌شده‌ایم،‌هشیاری‌ما‌سی:‌نکته
.درحالی‌که‌دوست‌دارد‌یک‌تکه‌باشد‌و‌تبدیل‌به‌کتابی‌شود‌که‌خداوند‌آن‌را‌بخواند

از‌اشک‌شود‌ساقی‌این‌دیدۀ‌من،‌لیکن
بی‌نرگسِ‌مخمورش‌خمّاره‌نخواهد‌شد

۶1۰شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

مست:‌مخمور-
می‌تواند‌این‌دیدۀ‌من‌هر‌چقدر‌هم‌لطیف‌شود،‌ولی‌اگر‌من‌ذهنی‌داشته‌باشد،‌هیچگاه‌ساقی‌نمی‌شود‌و‌ن

ضا‌را‌یعنی‌من‌تا‌زمانی‌که‌ف.‌شراب‌ایزدی‌را‌بخورد‌و‌به‌دیگران‌هم‌بدهد،‌همیشه‌درد‌ایجاد‌خواهد‌کرد
.باز‌نکنم‌و‌با‌خداوند‌یکی‌نشوم،‌بدون‌چشم‌مست‌خداوند‌نمی‌توانم‌در‌جهان‌شراب‌ده‌باشم
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نیم‌داریم‌به‌همه‌بسیاری‌از‌ما‌با‌من‌ذهنی‌خیلی‌لطیف‌می‌شویم،‌خیلی‌دانشمند‌می‌شویم‌‌و‌فکر‌می‌ک:‌نکته
اشد‌ما‌شراب‌می‌فروشیم‌و‌همه‌را‌هدایت‌و‌نصیحت‌می‌کنیم،‌اما‌تا‌نرگسِ‌مخمور‌او‌به‌صورت‌زمینه‌نب

.می‌شویمشراب‌فروش‌نمی‌شویم،‌بلکه‌دردفروش‌
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بیمار‌شود‌عاشق،‌اما‌بنمی‌میرد
ماه‌ارچه‌که‌لاغر‌شد،‌اِستاره‌نخواهد‌شد

۶1۰مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

ه‌لاغر‌درست‌مانند‌ماه‌ک.‌عاشق‌بیمار‌می‌شود،‌اما‌نمی‌میرد‌چون‌از‌جنس‌خداوند‌است،‌نه‌از‌جنس‌جسم
،‌اما‌به‌عبارتی‌هرچند‌ما‌در‌ذات‌و‌اصل‌خود‌مانند‌ماه‌شب‌چهارده‌هستیم.‌]می‌شود،‌اما‌ستاره‌نمی‌شود

کار‌کردن‌اکنون‌با‌داشتن‌هشیاری‌جسمی‌به‌محاق‌رفته‌ایم‌و‌دیده‌نمی‌شویم؛‌به‌محض‌فضاگشایی‌و
د‌فکر‌کند‌که‌بنابراین‌هیچ‌انسانی‌نبای.‌روی‌خود،‌هلالی‌از‌ما‌دیده‌می‌شود‌و‌کمی‌به‌حضور‌زنده‌می‌شویم

.[رفته‌استبیچاره‌شده،‌مقدار‌زیادی‌درد‌ایجاد‌کرده،‌خراب‌شده،‌شکسته‌و‌از‌بین‌
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،‌پژمرده‌و‌بی‌رمق،‌مُرده‌ایمدلمان‌را‌شکستند‌و‌ما‌را‌بیچاره‌کردند،‌دیگر‌می‌گوییممن‌ذهنیما‌در‌:‌نکته
نمی‌رویمممکن‌است‌لاغر‌شویم،‌اما‌اصل‌ما‌عشق‌است،‌از‌بین.‌،‌اما‌چنین‌چیزی‌نیستشده‌ایمبیچاره‌

.نمی‌شویمو‌کاملاً‌تبدیل‌به‌جسم‌
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آخرمشُوغمخوارهخاموش‌کن‌و‌چندین،‌
نخواهد‌شدامّارهکه‌شد‌عاشق،‌نَفْسآن‌
۶1۰شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

به‌بدیامرکننده:‌امّاره-

که‌عاشقنَفْسیبدان‌هر‌.‌می‌آیدخاموش‌شو،‌با‌ذهنت‌حرف‌نزن‌و‌غصه‌را‌تمام‌کن‌که‌غصه‌از‌ذهن‌
تب‌نخواهد‌شد؛‌یعنی‌دیگر‌ذهنش‌مراَمّارهباز‌کند‌و‌مرکز‌را‌عدم‌نگه‌دارد،‌دیگر‌مرتباًشود،‌فضا‌را‌

که‌بدونا‌ستمن‌ذهنیامّاره.‌]می‌آوردبیرون‌امّارگیو‌زندگی‌او‌را‌از‌این‌نمی‌خواهدچیزی‌از‌بیرون‌
.[می‌خواهدکنترل‌و‌نظارت‌دائماً‌
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شما‌هر‌چقدر‌این‌موضوع‌را‌به‌خودتان‌یادآوری.‌شده‌استبراساس‌خواستن‌درست‌من‌ذهنی:‌1نکته‌
.ی‌کندمفروکشاین‌خواستن‌یواش‌یواشدرست‌کنم،‌«‌من»خواستن‌براساسِنمی‌خواهمکنید‌که‌من‌

حظهلحظه‌به‌لضرورت‌خودمان‌هستیم؛‌پس‌مفتیِما‌باید‌دائماً‌به‌خودمان‌یادآوری‌کنیم‌که‌:‌۲نکته‌
با‌خرد‌اصلاً‌ضرورت‌دارد‌من‌این‌چیز‌را‌بخواهم؟‌اگر‌یک‌ذره‌فضا‌را‌باز‌کنیم‌ومی‌بینیم،‌می‌سنجیم

.نمی‌کندکه‌ضرورت‌ندارد‌و‌چیزی‌به‌ما‌اضافه‌می‌فهمیمزندگی‌فکر‌کنیم،‌

:با‌تشکر
برنامه‌هامتن‌خلاصه‌سازیکارگروه
حسام:‌گوینده
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آقای‌حسام
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گنج‌حضور،‌بخش‌دوم989خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس‌،‌موضوع‌برنامه‌

شراب‌داد‌خدا‌مر‌مرا،‌تو‌را‌سِرکا
چو‌قسمت‌است،‌چه‌جنگ‌است‌مر‌مرا‌و‌تو‌را؟

۲۲9شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

سرکه:‌سِرکا-
ه‌من‌خداوند‌دائماً‌شیرینی،‌شادی‌و‌آرامش‌است‌و‌چون‌من‌مرکزم‌را‌عدم‌کردم‌و‌فضاگشا‌هستم،‌او‌ب

شده‌قسمت‌من‌شادی.‌شادی‌و‌آفرینندگی‌داده‌و‌به‌تو‌که‌در‌ذهن‌هستی‌غم،‌غصه‌و‌ناراحتی‌داده‌ا‌ست
.و‌قسمت‌تو‌غم‌و‌غصه‌شده‌است؛‌من‌و‌تو‌باهم‌جنگ‌و‌دعوایی‌نداریم
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باید‌خودتان‌را‌شما‌که‌عاشق‌هستید،‌روی‌خودتان‌کار‌می‌کنید،‌فضا‌را‌باز‌می‌کنید‌و‌شاد‌هستید،‌ن:‌نکته
.سرکه‌نماد‌تمام‌هیجانات‌مخرّب‌من‌ذهنی‌است.‌با‌کسی‌که‌دائماً‌سرکه‌می‌خورد‌مقایسه‌کنید
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شرابْ‌آنِ‌گُل‌است‌و‌خُمار‌حِصّۀ‌خار
شناسد‌او‌همه‌را‌و‌سزا‌دهد‌به‌سزا

۲۲9شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

نصیب:‌حِصّه-

ل‌‌یعنی‌شراب‌ایزدی‌برای‌انسانی‌ست‌که‌گُ.‌شراب‌مال‌گُل‌است‌و‌خماری‌و‌پژمردگی‌از‌آنِ‌خار‌است
.‌‌حضورش‌باز‌و‌مرکزش‌عدم‌شده‌است‌و‌خماری‌و‌پژمردگی‌و‌دردهای‌بسیار‌نصیب‌من‌ذهنی‌ست
خداوند‌همه‌را‌می‌شناسد‌و‌به‌‌‌درجه‌ای‌که‌انسان‌فضا‌را‌باز‌می‌کند،‌سزاوار‌می‌شود‌که‌این‌همان‌

او‌به‌عبارتی‌این‌لحظه‌قلم‌زندگی،‌حال‌و‌وضع‌زندگی‌انسان‌را‌برحسبِ‌سزاواری.‌]جَفَّ‌القَْلَم‌است
.[می‌نویسد،‌هر‌چقدر‌بیشتر‌فضا‌باز‌شود،‌بیشتر‌سزاوار‌می‌شود
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است‌و‌کسی‌که‌غصه‌می‌خورد،‌ناله‌و‌شکایت،‌مقاومت‌و‌قضاوت‌می‌کند،‌با‌چیزهای‌آفل‌همانیده:‌1نکته‌
ولی‌کسی‌که‌فضا‌را‌باز‌و.‌ناموس‌دارد،‌سزاوار‌غصه‌و‌خراب‌کاری‌ست‌و‌زندگی‌اش‌باید‌خراب‌شود

.مرکزش‌را‌عدم‌می‌کند،‌سزاوار‌شادی‌ست

نه،‌.‌خورمشما‌نباید‌تقلید‌کنید،‌بگویید‌که‌همه‌در‌اطراف‌من‌غصه‌می‌خورند،‌من‌هم‌باید‌غصه‌ب:‌۲نکته‌
ند‌سزا‌را‌خداو.‌آن‌شخص‌سزاوار‌غصه‌است،‌ولی‌شما‌می‌توانید‌از‌این‌لحظه‌به‌بعد‌سزاوار‌غصه‌نباشید

.به‌سزا‌می‌دهد
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شِکَر‌ز‌بهرِ‌دلِ‌تو‌تُرُش‌نخواهد‌شد
حلوادلِکه‌هست‌جا‌و‌مقامِ‌شِکَر،‌

۲۲9مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

خداوند‌از‌جنس‌شادی‌و‌.‌از‌طرف‌خداوند‌لحظه‌به‌لحظه‌رحمت‌اندر‌رحمت‌و‌شادی‌بعد‌از‌شادی‌می‌آید
ه،‌مانع،‌شیرینی‌ست،‌اما‌به‌خاطر‌این‌که‌تو‌من‌ذهنی‌داری،‌سبب‌سازی‌می‌کنی‌و‌می‌خواهی‌مسئله،‌غص
نمی‌فرستد،‌دشمن‌و‌کارافزایی‌ایجاد‌کنی،‌خداوند‌هیچگاه‌شیرینی‌خود‌را‌تبدیل‌به‌ترشی‌نمی‌کند‌و‌غم

ادی،‌ذات‌شکر‌شیرینی‌‌ست،‌آن‌چیزی‌که‌زندگی‌به‌تو‌می‌دهد‌شیرینی،‌ش.‌تو‌غم‌را‌ایجاد‌می‌کنی
گر‌همان‌طور‌که‌شکر‌و‌شیرینی‌در‌دل‌حلوا‌جای‌دارد‌ا.‌آرامش،‌عقل،‌آفرینندگی،‌عشق‌و‌لطافت‌است

سانی‌می‌شود‌که‌انسان‌فضا‌را‌باز‌کند‌و‌عشق‌به‌مرکزش‌بیاید،‌تبدیل‌به‌حلوا‌می‌شود؛‌یعنی‌تبدیل‌به‌ان
.به‌عشق‌زنده‌شده،‌مجدداً‌به‌خداوند‌پیوسته،‌از‌من‌ذهنی‌بیرون‌پریده‌و‌سبب‌سازی‌نمی‌کند
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،‌بنابراین‌ما‌این‌غیرعادی‌است‌که‌ما‌‌شِکر‌خداوند‌را‌می‌گیریم‌و‌از‌آن‌یک‌چیز‌تلخ‌درست‌می‌کنیم:‌نکته
.اشکال‌داریم

قبض‌دیدی‌چارۀ‌آن‌قبض‌کن
بُنزِزآن‌که‌سَرها‌جمله‌می‌رویَد‌

۳۶۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

ریشه:‌بنُ-
بضت‌را‌اگر‌دیدی‌رحمت‌و‌شادی‌ایزدی‌را‌تبدیل‌به‌غم‌می‌کنی‌و‌منقبض‌شده‌ای،‌فضا‌را‌باز‌کن،‌چارۀ‌ق

ند‌و‌بالا‌بکن‌که‌این‌به‌دست‌توست؛‌چراکه‌اگر‌منقبض‌باشی‌تمام‌بدی‌ها‌از‌همین‌ریشۀ‌بد‌می‌روی
.می‌آیند
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بسط‌دیدی،‌بسطِ‌خود‌را‌آب‌دِه
دِهچون‌برآید‌میوه،‌با‌اصحاب‌

۳۶۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

‌های‌خوب‌اما‌اگر‌فضاگشایی‌کردی‌و‌منبسط‌شدی،‌این‌بسط‌را‌ادامه‌بده،‌چراکه‌این‌بسط‌به‌تو‌میوه
.بنابراین‌تو‌هم‌این‌راه‌حل‌را‌با‌مردم‌شریک‌شو.‌آرامش،‌شادی،‌عقل‌و‌آفریدگاری‌را‌می‌دهد
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حُکمِ‌حق‌گسترد‌بهرِ‌ما‌بِساط‌
اِنبساططریقِکه‌بگویید‌از‌

۲۶7۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

هرچیز‌گستردنی‌مانند‌فرش‌و‌سفره:‌بِساط-

تباط‌حکم‌و‌دستور‌خداوند‌در‌این‌لحظه‌به‌ما‌این‌است‌که‌حتماً‌فضا‌را‌باز‌کنیم‌و‌همیشه‌با‌او‌در‌ار
.باشیم

ذهن‌خودمان‌تأمل‌کنیم،‌دائماً‌ناظر.‌ما‌باید‌فضا‌را‌باز‌کرده،‌به‌فضاگشایی‌تأکید‌کنیم‌نه‌ذهن:‌نکته
.باشیم‌تا‌ذهن‌چیزی‌را‌به‌مرکزمان‌هُل‌ندهد‌و‌دائماً‌لحظه‌به‌لحظه‌با‌انبساط‌عمل‌کنیم
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چونکه‌قَبضی‌آیدت‌ای‌راه‌رو
مشوآتَش‌دلآن‌صَلاحِ‌توست،‌

۳7۳۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

گرفتگی،‌دلتنگی‌و‌رنج:‌قَبض-
دل‌سوخته،‌ناراحت‌و‌پریشان‌حال:‌آتش‌دل-

ض‌دیدی‌حال‌وقتی‌قب.[‌ما‌بی‌مراد‌خواهیم‌شد‌‌و‌شرطی‌شده‌ایم‌که‌بی‌مرادی‌را‌تبدیل‌به‌قبض‌کنیم]
ت،‌چراکه‌آگاه‌باش‌که‌این‌قبض‌به‌صلاح‌توس.‌یعنی‌زندگی‌می‌خواهد‌دراین‌لحظه‌چیزی‌به‌تو‌یاد‌بدهد

ی‌گیری،‌اگر‌در‌این‌حالت‌فضا‌را‌باز‌کنی،‌می‌بینی‌که‌کدام‌همانیدگی‌‌تو‌را‌منقبض‌کرده،‌همان‌را‌یاد‌م
.شناسایی‌می‌کنی‌و‌می‌اندازی
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شهرِ‌ما‌فردا‌پُر‌از‌شکَّر‌شود
شودارزان‌ترشکَّر‌ارزان‌است،‌

۲5۲8مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

به‌زودی‌اگر‌ما‌با‌گسترش‌عمل‌کرده‌و‌چارۀ‌قبض‌را‌بکنیم‌و‌مرتب‌از‌قبض‌یاد‌بگیریم،‌دراین‌صورت
گر‌ظلم‌‌انسان‌ها‌در‌دیگران‌خودشان‌را‌می‌بینند‌و‌دی.‌تمام‌روی‌زمین‌پُر‌از‌حضور،‌شکر‌و‌عشق‌می‌شود

شاد‌در‌این‌لحظه‌می‌آفریند‌اجرا‌می‌شود‌و‌همۀ‌‌ما«‌قضا‌و‌‌کُن‌فَکان»عدالتی‌که‌زندگی‌با‌.‌نمی‌کنند
رای‌با‌گسترشِ‌آموزش‌مولانا‌شِکر‌ب.‌]شادی‌و‌آرامش‌ارزان‌است‌و‌باز‌هم‌ارزان‌تر‌می‌شود.‌می‌شویم

.[شده‌استهمۀ‌ما‌ارزان‌تر‌
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در‌شکَِر‌غلطید‌ای‌حلواییان
صفراییانکوریِهم‌چو‌طوطی،‌

۲5۲9مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

نید‌و‌غصه‌و‌ای‌عاشقان‌که‌فضاگشایی‌می‌کنید،‌شما‌هم‌مانند‌طوطی‌که‌عاشق‌شِکر‌است،‌دائماً‌شادی‌ک
اید‌به‌ما‌نب.‌]علی‌رغم‌‌من‌های‌ذهنی‌که‌غم‌را‌دوست‌دارند،‌شما‌به‌آن‌ها‌نگاه‌نکنید.‌انقباض‌را‌رها‌کنید

نش‌نشان‌کسانی‌که‌منقبض‌هستند،‌غصه‌می‌خورند،‌جنگ‌و‌گرفتاری‌و‌کارافزایی‌ایجاد‌می‌کنند،‌واک
با‌شادی‌زندگی‌می‌خواهد‌ما.‌دهیم‌و‌از‌جنس‌آن‌ها‌شویم،‌بلکه‌باید‌تأکید‌کنیم‌که‌این‌راه‌درست‌است

.[زندگی‌کنیم
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نیشکر‌کوبید،‌کار‌این‌است‌و‌بس
جان‌برافشانید،‌یار‌این‌است‌و‌بس

۲5۳۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

.‌د‌و‌راه‌حل‌بیاوریدای‌انسان‌ها،‌باید‌دائماً‌نیشکر‌بکوبید،‌یعنی‌فضا‌گشایی‌کنید‌و‌از‌زندگی‌شِکر‌بگیری
نید‌که‌کار‌شما‌به‌جای‌این‌که‌کارافزایی‌کنید،‌مسئله‌درست‌کنید‌و‌مسائل‌را‌حل‌کنید،‌باید‌به‌‌هم‌‌کمک‌ک

گران‌از‌با‌عشق‌و‌شناسایی‌این‌که‌دی.‌‌یعنی‌شادی‌را‌ایجاد‌کنید‌و‌آن‌را‌پخش‌کنید.‌فقط‌این‌است
.یار‌فقط‌یکی‌و‌آن‌هم‌خداوند‌است.‌جنس‌خودتان‌هستند،‌به‌این‌و‌آن‌جان‌بدهید
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تی‌به‌وق.‌شما‌وقتی‌خودتان‌را‌در‌دیگران‌شناسایی‌می‌کنید،‌این‌عشق‌است،‌او‌زنده‌می‌شود:‌نکته
.زندگی‌ارتعاش‌می‌کنید،‌این‌ارتعاش‌از‌طریق‌قرین‌در‌مرکز‌آدم‌های‌دیگر‌ارتعاش‌می‌کند

چه‌شکَِر‌فروش‌دارم‌که‌به‌من‌شِکَر‌فروشد
ندارمشِکَرکه‌نگفت‌عُذر‌روزی‌که‌برو‌

1۶۲۰مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌‌شماره‌-

هتر،‌شکر،‌شکرفروشی‌به‌نام‌خداوند‌یا‌زندگی‌دارم‌که‌هر‌چقدر‌بیشتر‌فضا‌را‌باز‌می‌کنم،‌فکر‌و‌عقل‌ب
ر‌این‌هر‌چقدر‌د.‌]شیرینی،‌آرامش‌و‌خلاقیت‌بیشتری‌به‌من‌می‌دهد‌و‌هیچ‌‌موقع‌نمی‌گوید‌شِکر‌ندارم

.[،‌خداوند‌هم‌بیشتر‌می‌دهد«سزا‌دهد‌به‌سزا»لحظه‌بیشتر‌فضا‌را‌باز‌می‌کنی‌
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هرک‌آتشِ‌من‌دارد‌او‌خرقه‌ز‌من‌دارد
داردحَسَنزخمی‌چو‌حسینستش،‌جامی‌چو‌

۶۰۴مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

ی‌هرکسی‌که‌در‌این‌لحظه‌مرکزش‌عدم‌می‌شود،‌فضا‌را‌باز‌می‌کند‌و‌با‌من‌یک:[‌زندگی‌می‌گوید]
می‌شود،‌در‌جدایی‌نیست‌و‌آتش‌عشق‌مرا‌دارد،‌او‌از‌من‌خرقه‌دارد‌و‌لباس‌مرا‌می‌پوشد‌نه‌لباس‌

.‌‌خورددراین‌صورت‌یکی‌مثل‌حسین‌شهید‌می‌شود‌و‌یکی‌مثل‌حسن‌شراب‌زندگی‌را‌می.‌من‌ذهنی‌را
سن‌بنابراین‌بدانید‌که‌برای‌کشتنِ‌من‌ذهنی‌تان‌زخمی‌به‌شما‌خواهد‌خورد،‌اگر‌می‌خواهید‌مانند‌ح]

.[شراب‌زندگی‌را‌بخورید
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غم‌نیست‌اگر‌ماهش‌افتاد‌در‌آن‌چاهش
زیرا‌رَسَنِ‌زلفش‌در‌دست‌رسن‌دارد

۶۰۴شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

ریسمان:‌رَسَن-

با‌نباید‌غصه‌خورد‌که‌ماه‌حضور‌در‌چاه‌همانیدگی‌ها‌افتاده‌است،‌چراکه‌رسن‌به‌صورت‌زلف‌معشوق
ریسمان‌اگر‌شما‌فضا‌را‌باز‌کنید‌خواهید‌دید‌که‌این.‌]فضاگشایی‌در‌همین‌لحظه‌در‌دست‌انسان‌است

ت‌که‌اگر‌هم‌نشان‌نمی‌دهد‌برای‌این‌اس.‌طلایی‌یوسف‌جلوی‌شماست،‌خودش‌را‌به‌شما‌نشان‌می‌دهد
ید‌اگر‌بگوی.‌مرتب‌سبب‌سازی‌می‌کنید،‌اجسام‌ذهنی‌به‌مرکزتان‌می‌آید‌و‌هشیاری‌جسمی‌دارید

.[و‌از‌ذهن‌استفاده‌نکنید،‌رسن‌خودش‌را‌به‌شما‌نشان‌می‌دهد«‌نمی‌دانم»
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نَفْس‌ارچه‌که‌زاهد‌شد،‌او‌راست‌نخواهد‌شد
گر‌راستی‌ای‌خواهی‌آن‌سروِ‌چمن‌دارد

۶۰۴مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

لی‌نفْس‌یعنی‌من‌ذهنی‌ممکن‌است‌عبادت‌کند،‌زاهد‌شود،‌خودش‌را‌عاقل‌و‌دوست‌انسان‌نشان‌دهد‌و
اید‌به‌برای‌این‌که‌راست‌شود‌ب.‌عمل‌نخواهد‌کرد«‌قضا‌و‌کُن‌فَکان»نمی‌شود‌یعنی‌برحسب‌«‌راست»

.سرو‌چمن،‌خداوند،‌وصل‌شده‌و‌به‌او‌زنده‌گردد
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یم‌من‌ذهنی‌ما‌ما‌دنبال‌این‌نیستیم‌که‌یک‌‌خرس‌باتربیت‌به‌عنوان‌من‌ذهنی‌درست‌کنیم‌و‌بگوی:‌1نکته‌
د،‌مهربان‌من‌ذهنی‌ممکن‌است‌فکرهای‌مادیِ‌مفید‌بکند،‌پول‌زیاد‌دربیاور.‌بی‌آزار‌است‌و‌کاری‌با‌ما‌ندارد

.باشد،‌به‌این‌و‌آن‌کمک‌کند،‌ولی‌راست‌نمی‌شود‌برای‌این‌که‌وجود‌دارد

ت‌برای‌زنده‌شدن‌به‌زندگی‌باید‌بگذاریم‌زخم‌به‌من‌ذهنی‌‌مان‌بخورَد‌و‌تا‌آن‌جا‌که‌مقدور‌اس:‌۲نکته‌
.‌اد‌نکنیممرتب‌به‌آن‌زخم‌بزنیم،‌محرومش‌کنیم،‌به‌آن‌غذا‌ندهیم‌و‌درد‌ایج.‌من‌ذهنی‌مان‌را‌کوچک‌کنیم

کار‌را‌هرجا‌هم‌که‌مشتاق‌درد‌است‌و‌ما‌را‌تحریک‌می‌کند‌تا‌درد‌ایجاد‌کنیم‌و‌واکنش‌نشان‌دهیم،‌این
.نکنیم‌تا‌سَروِ‌چَمن‌زندگی‌بالا‌بیاید‌و‌خودش‌را‌به‌ما‌نشان‌بدهد

:با‌تشکر
کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

حسام:‌گوینده
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معنوی‌خودپیغام‌هایبا‌سپاس‌از‌بینندگان‌گنج‌حضور‌بابت‌ارسال‌
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